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در اين مطالعه اثر نهاده انرژي در كنار دو نهاده سرمايه و . نرژي استتابع ايجاد كند، نهاده ا
. ، بررسي و آزمون شد1385-1353نيروي كار بر توليد بخش كشاورزي ايران در دوره زماني 

دست آمده نشان داد كه تابع كاب داگلاس در مقايسه با دو تابع ديگر، تابع بهينه به  نتايج به
ها بين  آيد و كشش توليد تمامي نهاده شمار مي بخش كشاورزي بهمنظور تخمين تابع توليد 

هاي نيروي  همچنين در بخش كشاورزي رابطه درازمدت بين توليد و نهاده. صفر و يك است
ضريب نهاده انرژي همانند ديگر ضرايب از نظر آماري . كار، سرمايه و انرژي وجود دارد

  .خش كشاورزي دارددار است و اثر درخور توجهي بر توليد ب معني

  
 JEl: Q3, Q43, C01, E23بندي  طبقه

  
  : ها كليدواژه

     بخش كشاورزي، تابع توليد، كاب داگلاس، كشش توليد، نهاده انرژي
  
  مقدمه

تابع ). 1376دبرتين، (باشد  ها به محصولات مي تابع توليد مبين رابطه فني تبديل نهاده
هاي توليد را نشان  طور ساده رابطه بين ستانده و نهاده توليد يك مفهوم كاملاً فيزيكي است و به

هاي توليد  در واقع اين تابع بيانگر حداكثر محصولي است كه از تركيبات مختلف نهاده. دهد مي
اي كه در  گونه تابع توليد به فرمهاي مختلفي ممكن است ظاهر شود به. آيد دست مي به

صورت  تر و در عين حال واقعيتر به يچيدهصورت خطي و در شكلهاي پ ترين فرم، به ساده
تعيين فرم . شود لگاريتمي، نمايي و مانند اينها نمايان مي درجات دو و بالاتر، لگاريتمي و نيمه 

با اين حال غالباً اقتصاددانان علاوه . دقيق اين تابع تا حدود زيادي بستگي به شرايط توليد دارد
  .دهند تخاب فرم تابع را برمبناي توجيه آماري آن قرار ميبر استفاده از تجربيات مشابه، ملاك ان
ريزي  ريزي و توسعه اقتصادي، مهم و جزء لاينفك برنامه ماهيت تابع توليد از نظر برنامه

توان توان توليد  با تخمين تابع توليد كشاورزي و اطلاعات حاصل از آن مي. اقتصادي است
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اين قياس . كرد واقعي بخش، مقايسه كردبخش كشاورزي را مشخص نمود و آن را با عمل
يابي و شناسايي مشكلات كلان موجود در اين بخش را فراهم نموده و درك  امكان ريشه

براورد تابع توليد همچنين اين امكان را . سازد دهندة آن فراهم مي  جامعي از عوامل اصلي شكل
. تفكيك مشخص شود هاي توليد، به آورد كه نقش و اهميت هر يك از نهاده فراهم مي

ها، محاسبه  كارگيري نهاده گيري و سياستگذاري در زمينه ميزان به ترتيب هرگونه تصميم بدين
ريزي توليد و  طوركلي برنامه و به ها هاي توليد، قيمتگذاري نهاده وري جزئي و كل نهاده بهره

شكلات و مسائل بنابراين، بسياري از م. پذير خواهد بود تدوين استراتژيهاي توسعه امكان
آيد، قابل تبيين و  دست مي گريبانگير بخش كشاورزي با اطلاعاتي كه از براورد تابع توليد به

  . حل خواهد بود
هاي استاندارد در تابع توليد شناخته  عنوان نهاده هاي نيروي كار و سرمايه به نهاده

عنوان  ي تجربي، توليد بهها اي كه در بيشتر كاربرد گونه به (Hu & McAleer, 2005)  شوند مي
برنت و . (Intriligator et al., 1996) شود  مي  تابعي از تنها دو نهادة نيروي كار و سرمايه ارائه

وود در مطالعة خود استدلال كردند كه در تابع توليد كل، انرژي يك عامل توليد است كه 
شكل است كه دو  دي آنها بدينتابع توليد پيشنها. ارتباط جداناپذير ضعيفي با نيروي كار دارد
كنند، سپس  را ايجاد مي Gشوند و عامل توليدي  نهاده انرژي و سرمايه با يكديگر تركيب مي

شود، نه با  تركيب مي G بنابراين، كار با . شود براي توليد محصول، با كار تركيب مي Gعامل 
 K، وقتي Lارد كه كاهش در مفهوم اين تابع اشاره بر آن د. صورت جداگانه سرمايه و انرژي به

در سطح اولية خود هستند، به يك نسبت در توليد نهايي سرمايه و انرژي كاهش ايجاد  Eو
به بيان ديگر، كاهش در مصرف انرژي بدون تأثيرگذاري بر توليد نهايي كار، توليد . كند مي

  .(Berndt and Wood, 1979) دهد نهايي سرمايه را كاهش مي
خود از تابع توليد كاب داگلاس استفاده نمود كه عوامل توليد به كار بليتزر در بررسي 

وي در اين مطالعه اثر قيمت . باشد مي (K) ، نيروي كار و سرمايه (E)گرفته شده در آن انرژي 
ت دوگانگي اقتصادي بررسي لانرژي وارداتي را بر توسعه كشورهاي عقب افتادة داراي خص
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عنوان يكي از عوامل توليد در جريان توليد  الت دادن انرژي بهاز مزاياي اين تحقيق، دخ. كرد
 .(Blitzer,1981)باشد  مي

يكي از عوامل مهم توليد كه در بسياري از مطالعات پيشين ناديده گرفته شده است، 
ناديده گرفتن نهادة مهم انرژي سبب بروز مشكل در زمينه تخمين ضرايب . باشد نهادة انرژي مي
براورد ضرايب معادلات رگرسيون با حذف يك متغير  ديگر از طرف. شود رگرسيون مي

مناسب، در صورت همبسته بودن متغير حذف شده با متغيرهاي ديگر الگو، اريب و ناسازگار 
خواهد بود و در صورت نبود رابطه بين متغيرهاي حذف شده با ديگر متغيرها، با وجود نا اريب 

نسهاي اين ضرايب، اريب بوده و نتايج استنباطهاي آماري و سازگار بودن ضرايب زاويه، واريا
  .بايد با احتياط به كار گرفته شود

اند كه در براورد تابع توليد كل،  در مطالعه خود بيان داشته) 1379(هژبر كياني و واردي 
يكي . شود طور معمول از دو نهادة موجودي يا انبارة سرمايه و همچنين نيروي كار استفاده مي به

تواند اريب جدي در براورد  هاي مهمي كه ناديده گرفتن آن در تابع توليد مي از نهاده
در مطالعه مذكور، اثر نهادة انرژي، در كنار دو . پارامترهاي تابع ايجاد كند، نهادة انرژي است

. نهادة موجودي سرمايه و نيروي كار در بخشهاي مختلف اقتصادي بررسي و آزمون شده است
دهد كه عامل انرژي در كنار دو عامل مهم ديگر، يعني نيروي كار و  بررسي نشان مي نتايج اين

  .موجودي سرمايه، بسيار با اهميت است و تأثير مستقيم در سطح توليد دارد
بررسي رابطة «اي تحت عنوان  طي مطالعه) 1380(همچنين هژبر كياني و رنجبري 

به براورد تابع توليد » در بخش كشاورزيهاي انرژي، كار و سرمايه  درازمدت بين نهاده
داگلاس  -در اين مطالعه از فرم تبعي كاب. اند درازمدت بخش كشاورزي ايران مبادرت نموده

نتايج بررسي حاكي از آن است كه در بخش . به منظور برازش مدل استفاده شده است
انرژي با ويژگيهاي هاي نيروي كار، سرمايه و  كشاورزي رابطة درازمدت بين توليد و نهاده

  .دار بوده و اثر درخور توجهي بر توليد بخش كشاورزي دارد مطلوب آماري معني



  ..... انتخاب تابع توليد و براورد

 ۲۰۹  

ها با  در مطالعه خود اثر نهاده انرژي را در كنار ديگر نهاده) 1383(رازكار زيبايي و ط
ند و نتيجه گرفتند كه دمورد مطالعه قرار دا 1380-1350در دوره زماني  varاستفاده از مدل 

نتايج اين مطالعه . اي برخوردار است ها از اهميت ويژه هاده انرژي در كنار ديگر نهادهن
نشاندهندة وجود رابطة علّي درازمدت از ارزش افزودة بخش كشاورزي به مصرف انرژي 

مدت و درازمدت عامل افزايش ارزش افزوده در  رغم اينكه مصرف انرژي در كوتاه است، علي
  . اين بخش نيست
 و توليد عوامل بلندمدت رابطة بررسي«اي با عنوان  در مطالعه) 1388(و خليليان  فلاحي

اقدام به تخمين تابع توليد » همگرايي رهيافت به كارگيري با كشاورزي بخش افزوده ارزش
هاي نيروي كار، سرمايه و انرژي در   كاب داگلاس بخش كشاورزي ايران با استفاده از نهاده

دار و  نتايج حاصل از براورد ضرايب الگو حاكي از اثر معني. كردند 1383-1346دوره زماني 
ها و از جمله انرژي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي طي دوره مطالعه  مثبت هر يك از نهاده

 اگرچه كه است مطلب اين مبين بلندمدت و مدت كوتاه ضرايب مقايسة همچنين. بوده است

مدت اين اثر  كوتاه در اما بوده ملاحظه توليد قابل بر انرژي جمله از ها تأثير نهاده بلندمدت در
  .است بوده ناچيز

با (از آنجا كه در هر يك از مطالعات پيشين در زمينه تابع توليد بخش كشاورزي ايران 
فقط از يك شكل تابعي استفاده شده است، در اين مطالعه اقدام به انتخاب تابع ) پيش فرض

ستفاده از تخمين و بررسي هر سه تابع ترانسلوگ، كاب داگلاس و مناسب بخش كشاورزي با ا
  . ترانسندنتال شد

  
  مباني نظري 

 (Intriligator et al., 1996)كاربردي دراقتصادسنجياساسيازمسائلتوليديكيبراوردتابع
. (Fan, 2000)و انتخاب فرم تابعي مناسب يكي از مشكلترين بخشها در هر كار تجربي است 

طور  از مطالعات به موضوعات اساسي در زمينه متغيرها و فرمهاي تبعي تابع توليد و بهبرخي 
  .(Kaneda, 1982) اند ويژه، تابع توليد كشاورزي پرداخته
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با اين حال يكي از بهترين . انتخاب نوع تابع بستگي به ماهيت موضوع مطالعه دارد
بنابراين، در بدو امر ضروري است . ه استملاكهاي تعيين تابع توليد، استفاده از تجربيات گذشت

كار رفته در مطالعه از نظر تئوريهاي اقتصادي و در واقع تطبيق شرايط مطالعه با  كه تابع به
در مرحله بعد نيز توجيهات آماري و اقتصادسنجي، از . ويژگيهاي تابع توليد، توجيه شده باشد

در انتخاب تابع توليد . ضروري استدار بودن ضرايب و نيز رگرسيون مربوطه،  قبيل معني
داگلاس،  -كشاورزي در كشورهاي مختلف از جمله ايران معمولاً از يكي از توابع توليد كاب

در اين مطالعه به منظور بررسي ). 1377تركماني، (ترانسندنتال و ترانسلوگ استفاده شده است 
ساختاري و اهميت دقت در انتخاب  اثر انتخاب نوع تابع توليد بر مقادير براورد شده پارامترهاي

صحيح تابع، هر سه تابع تخمين زده شده و با توجه به ملاكهاي موجود، بهترين تابع توليد بخش 
در ادامه، به معرفي و بيان خصوصيات اين توابع پرداخته . كشاورزي ايران انتخاب گرديده است

  .شود مي
هاي دور  ري در توليد از گذشتهيكي از معروفترين توابعي كه در بيان روابط ساختا

) Cobb and Douglas, 1928(داگلاس -مورد استفاده قرار گرفته است، تابع توليد كاب
  پذيري، اين تابع خصوصيات ضرورت، همگني، يكنواختي، تقعر، پيوستگي، مشتق. باشد مي

ها را  يد نهادهداگلاس، كششهاي تول   -پارامترهاي تابع كاب. تهي بودن را دارد غيرمنفي و غير 
از جمله . سازد خوبي نمايان مي اين تابع خصوصيت ضرورت مصرف نهاده را به. دهد نشان مي

اين فرم . ها در آن اشاره كرد توان به ثابت بودن كشش توليد نهاده محدوديتهاي اين تابع مي
يه از تابع توليد دهد و قادر به تبيين هر سه ناح تنها يك ناحيه توليدي را براي هر نهاده نشان مي

 بخش اختيار در عمدتاً مالكيت كشاورزي بخش در كه آنجا از). 1376دبرتين، (نيست 

 اشكال لذا نمايد، عمل توليد ناحية دوم در خصوصي بخش رود مي انتظار خصوصي است و

اين  از استفاده در توليد، دوم ناحية صرف دادن نشان بر مبني داگلاس - كاب تبعي فرم بر وارد
از مزاياي اين نوع تابع، سهولت تفسير نتايج حاصل . نيست مسئله ساز كشاورزي، بخش در ابعت
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دهد كه به سادگي نوع بازده به مقياس، كارايي عوامل توليد،  در واقع اين تابع اجازه مي. است
، از ديگر دلايل استفاده از اين تابع. ها و كشش توليد آنها تعيين شود كشش جانشيني بين نهاده

 ,Douglas سادگي و سودمند بودن در زمينه كارهاي تجربي اقتصادسنجي ذكر شده است 

 ,Samuelson؛ Nerlove, 1965 ؛(Walters, 1963؛Heady and Dillon, 1961 ؛(1948

  :صورت زير است شكل تبعي تابع كاب داگلاس به). 1384؛ جهانگرد، 1979
)1(  βα KLAQ ..=  

 βو  αباشد و  ضريب تكنولوژي مي Aضرايب ثابت هستند كه  α ،βو  Aفوق  در رابطة
  :هاي سرمايه و كار هستند؛ به بيان رياضي كشش توليدي نهاده ترتيب به
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سال براي اولين بار در  باشد كه  فرم تابعي ديگر در اين مطالعه، تابع توليد ترانسلوگ مي
اين تابع در حقيقت تابع . پيشنهاد گرديده است 3و لائو 2، جورجنسون1توسط كريستنسن 1972

دهد كششهاي جانشيني و كششهاي توليدي، بسته  توليد ترانسندنتال لگاريتمي است و اجازه مي
عبارت ديگر تابع ترانسلوگ هر سه ناحيه توليدي را  ها، تغيير كنند؛ به به سطح مصرف نهاده

در تابع ترانسلوگ علاوه بر پارامترهاي متغيرهاي اصلي ضرايب، روابط متقابل . دهد ن مينشا
صورت زير است  تبعي توليد ترانسلوگ در حالت لگاريتمي به  فرم. شود متغيرها نيز براورد مي
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 روش تحقيق

 مدت تابع توليد و همچنين بررسي روابط درازمدت و كوتاهمنظورتخمينبهتحقيقدر اين
الگو و  هاي توضيحي باوقفهخودتوضيحالگو ازروشتوضيحيهاي وسايرمتغيربين متغير وابسته

 يوجودمحدوديتهاي علت به. ده استاستفاده ش 4 (ARDL)گستردههاي باوقفهخودتوضيحروش
 ،6(ECM)خطا  مدلهاي تصحيح ،5جوسيليوس -گرنجر، يوهانسن-انگلاز روشهاي در استفاده

اند تا با غلبه بر  كوشيده) (Pesaran & Pesaran, 1977و پسران مانند پسران(مطالعاتبرخي
بط درازمدت و نواقص روشهاي فوق، درصدد دستيابي به رهيافتي بهتر براي تحليل روا

 ARDLرهيافت ارائه شده توسط اين دو محقق، موسوم به . مدت بين متغيرها برآيند كوتاه
                                                            

1. Christensen 
2. Jorgenson 
3. Lau 
4. Auto- Regressive Distributed Lag (ARDL) 
5. Johanson- Joselius Test 
6. Error Correction Model 
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 -كه در روش انگل -در استفاده از اين رهيافت به يكسان بودن درجه همجمعي متغيرها . است
اين روش روابط درازمدت و ). 1379يوسفي، (نيازي نيست  -گرنجر ضروري است 

. زند طور همزمان تخمين مي متغير وابسته و ساير متغيرهاي توضيحي الگو را بهمدت بين  كوتاه
اين روش همچنين قادر به رفع مشكلات مربوط به حذف متغير و خود همبستگي است و در 
ضمن به دليل اينكه اين مدلها عموماً عاري از مشكلاتي همچون خود همبستگي سريالي و 

 .(Siddiki, 2000)ت آمده از آنها نااريب و كارا خواهد بود دس درونزايي هستند، تخمينهاي به
. ددرگمياي استفاده  توان از روش دو مرحله براي تخمين رابطه درازمدت مي ARDLدر روش 

به اين . گردد در مرحله اول وجود ارتباط درازمدت بين متغيرهاي تحت بررسي آزمون مي
ر اين مدل اگر مجموع ضرايب براورد شده د. شود تخمين زده مي ARDLمنظور، مدل پوياي 

هاي متغير وابسته كوچكتر از يك باشد، الگوي پويا به سمت تعادل درازمدت  مربوط به وقفه
  :يابد و لذا براي آزمون همگرايي لازم است آزمون فرضيه زير انجام گيرد گرايش مي
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  :شود صورت زير محاسبه مي مورد نياز براي انجام آزمون فوق به tاره كميت آم
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در  1شده بنرجي، دولادو و مسترارائهمحاسباتي و كميت بحراني tبا مقايسه كميت آماره 
  . گو پي بردمتغيرهاي الدرازمدت بينتعادليوجود يا نبود رابطهبهتوان مورد نظر، مياطمينانسطح

 در مورد ارزش آنها صورتضرايب درازمدت و استنتاجدوم، تخمين و تحليلدر مرحله
توان به كمك يكي  دهنده را مي هر يك از متغيرهاي توضيحبرايبهينههاي وقفه تعداد. گيرد مي

تعيين كرد  4(HQC)كوئين  -و يا حنان 3(SBC)بيزين  -، شوارتز2(AIC)از ضوابط آكائيك 
                                                            

1. Banerjee, Dolado & Mester 
2. Akaike Information Criterion 
3. Shwarts Bayesian Criterion 
4. Hannan-Quninn Criterion 
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هاي مدل، زمينه را براي استفاده از الگوي تصحيح  وجود همجمعي متغير). 1378وفرستي، ن(
  : چنين است ARDLالگوي تصحيح خطاي متناسب با الگوي . كند خطا فراهم مي

)9(   tutECTtXtY +−+∆+=∆ 1θβα  

مدت متغيرها به  الگوي تصحيح خطاي مذكور به منظور بررسي ارتباط نوسانات كوتاه
مدت همان  در الگوي كوتاه) tECT−1(جمله تصحيح خطا . كند لندمدت آنها توجه ميتعادل ب

ARDL )tutXtYجمله خطاي حاصل از براورد رابطه بلندمدت به روش  ++= βα ( است
شود و ضرايب الگو منعكس كننده رابطه  كه با يك وقفه زماني درالگو درنظر گرفته مي

رابطه ياد شده مانند رابطه . است) ty(و متغيرهاي توضيحي ) tX(ت بين متغير وابسته مد كوتاه
 tECT−1ضريب متغير. شود تخمين زده مي (OLS)بلندمدت به روش حداقل مربعات معمولي 

رود اين متغير منفي و مقدار  انتظار مي. ستنشاندهنده سرعت تعديل به سمت تعادل بلندمدت ا
طور كه بيان شد، به منظور بررسي  همان). 1378نوفرستي، (آن از منفي يك تا صفر تغيير نمايد

وجود ارتباط درازمدت بين متغيرهاي تحت بررسي ابتدا  ARDLرابطه درازمدت در مدل 
  :در زير آمده است مدلها و توابع مورد استفاده در اين مطالعه. گردد آزمون مي

  شكل تابعي  

γβα كاب داگلاس EKLAQ .=  
KLLnKLnLLnALnQ ترانسندنتال 4321 ββββ ++++=  
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 :شود مورد استفاده در اين مطالعه پردخته مي در زير به معرفي متغيرهاي

LVA :1376ل به قيمت ثابت سا بخش كشاورزي لگاريتم ارزش افزوره 
L :بخش كشاورزي نيروي كار در تعداد 
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K : 1376دوره  به قيمت ثابت سال  در بخش كشاورزي موجودي سرمايهارزش  

LL :بخش كشاورزي لگاريتم نيروي كار در 

LK  :1376به قيمت ثابت سال  در بخش كشاورزي موجودي سرمايه لگاريتم   
LE : بخش كشاورزي در مصرف انرژيلگاريتم  

( ) ( )ELnKLn : ضرب لگاريتم موجودي سرمايه در لگاريتم مصرف انرژي دربخش كشاورزي
  ايران

( ) ( )LLnKLn : ضرب لگاريتم موجودي سرمايه در لگاريتم نيروي كار دربخش كشاورزي
  ايران

( ) ( )LLnELn :رزي ايرانضرب لگاريتم مصرف انرژي در لگاريتم نيروي كار دربخش كشاو 

Dj :1367-1359( سالهاي جنگ متغير موهومي مربوط به( 

D5355 :1355روي كار در بخش كشاورزي در سال متغير موهومي مربوط به تغيير روند در ني  
در اين مطالعه به منظور انتخاب تابع مناسب براي بخش كشاورزي ايران اقدام به تخمين 

داري ضرايب و همچنين  سندنتال شد، سپس معنيتوابع توليد ترنسلوگ، كاب داگلاس و تران
هاي اقتصادي، مطابق  مطابقت و سازگاري علامتها و مقادير پارامترهاي تابع و كششها با نظريه

نظر تامپسون، مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت با استفاده از آزمونهاي تشخيص و 
  .شد، تابع مناسب بخش كشاورزي ايران انتخاب LRو  Fآزمونهاي 

و ) متغير وابسته(هاي مورد استفاده در اين مطالعه، ارزش افزوده كشاورزي  متغير
آمار ارزش افزوده بخش . است) متغيرهاي مستقل(موجودي سرمايه، نيروي كار و انرژي 

آمار . گرديد  آوري كشاورزي و موجودي سرمايه بخش كشاورزي از بانك مركزي جمع
ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اخذ شد  عاونت برنامهمربوط به نهادة نيروي كار از م

آمار مربوط . براورد و ارائه شده است) 1386(كه آمار مذكور توسط مطالعة اميني و همكاران 
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ترازنامة انرژي، (نيز از ترازنامة انرژي وزارت نيرو ) ميليون بشكه نفت خام(به نهاده انرژي 
) 1385-1353(ني متغيرهاي مورد استفاده در مطالعه دوره زما. گردآوري شده است) 1385
توان در مورد روش مطالعه بحث كرد، به  از آنجا كه قبل از آزمونهاي ايستايي نمي. باشد مي

  . اين منظور به بررسي درجه ايستايي متغيرها پرداخته شد
  

  نتايج و بحث
  نتايج آزمون ايستايي 

لازم است نسبت به ايستا بودن متغيرهاي  براي بررسي همجمعي در بين متغيرهاي الگو
فولر  -ظور از آزمون ريشه واحد ديكيـن منـه ايـب. ودـل شـاصـان حـمينـاط وـگـود در الـوجـم

  افزار در اين مطالعه به منظور بررسي ايستايي از نرم). 1جدول (استفاده شد  )ADF(يافته  تعميم 
5 Eviews افزار  نرم و به منظور تخمين توابع توليد ازMicrofit4.1 استفاده گرديد.  

 افتهي ميفولر تعم - يكيواحد د شهيآزمون رنتايج . 1 جدول

  متغير
ADF  سطح در  ADF با تفاضل مرتبه اول  

  با عرض از مبدأ و روند  با عرض از مبدأ  با عرض از مبدأ و روند  با عرض از مبدأ

LVA 89/0- 42/2- *96/7-  

LL  63/1 61/1- *88/3-  

LK  52/2 47/0 49/1- *06/4- 

LE  ***84/2-      

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
  .دباش درصد مي 1 و 5 ،10ترتيب نشاندهنده وجود ريشه واحد در سطح  به* و ** و *** 
و در  -61/2و  -95/2و  -61/3ترتيب معادل  درصد در حالت با عرض از مبدأ به 10و  5و  1مقدار بحراني در سطح : تذكر
 . باشد مي -19/3و  -53/3و  -21/4ترتيب معادل  بهو روند با عرض از مبدأ  حالت
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پرون نشان داد كه متغيرهاي الگو،  -اي ايستايي و آزمون فيليپس نتايج آزمون نه مرحله
ترتيب امكان استفاده از تحليل همجمعي موسوم به  جمعي از مرتبه صفر و يك هستند و بدين

 ARDL وجود 1چنين با استفاده از آزمون شكست ساختاري پرونهم. فراهم خواهد بود ،
مربوط به تغيير روند در تعداد نيروي كار بخش كشاورزي در سال  d5355متغيرهاي دامي 

سرمايه در سالهاي  مربوط به افت موجودي djبه واسطة اصلاحات ارضي و متغير دامي  1355
ي پوياي تابع الگو يرهايمتغ نيدر ب يوجود همجمعنتايج مربوط به بررسي . جنگ تأييد گرديد

  . آمده است 2توليد در جدول 
  ي پوياي تابع توليدالگو يرهايمتغ نيدر ب يجمع وجود هم يبررس. 2 جدول

 tآماره   نام تابع
كميت بحراني بنرجي، دولادو و 

 درصد 1مستر در سطح 
كميت بحراني بنرجي، دولادو و 

  درصد 5مستر در سطح 

  -82/3 -59/4 -6/5 كاب داگلاس
  -43/4  -04/5  -91/5  ترانسلوگ

  -43/4  -04/5  -25/6  ترانسندنتال

  نتايج تحقيق: مأخذ

محاسباتي براي هر سه تابع، از  tگردد، قدر مطلق  استنباط مي 2چنانكه از نتايج جدول 
بيشتر است و لذا فرضيه صفر مبني بر نبود رابطه ) 1992(كميت بحراني بنرجي، دولادو و مستر 

مجمعي بين متغيرها رد شده و در نتيجه وجود يك رابطه بلندمدت ميان متغيرهاي الگو تأييد ه
پسماندها، خطا در تصريح  2نتايج حاصل از آزمون تشخيص، خود همبستگي پياپي. گردد مي

، نشاندهنده مناسب بودن هر سه 5پسماندها و واريانس ناهمساني 4مدل، نرمال بودن 3فرم تابعي
هاي بهينه و وجود رابطه  پس از تعيين تعداد وقفه. باشد مطالعه و خوبي برازش ميتابع مورد 

مدت  توان به براورد و بررسي روابط بلندمدت و كوتاه همجمعي در بين متغيرهاي الگو، مي
                                                            

و نبود مشكل ايستايي، از آوردن نتايج آن در متن  ARDL استفاده از مدلبه علت عدم ضرورت به واسطه . 1
  .خودداري شده است

2. Serial Correlation 
3. Functional Form  
4. Normality 
5. Heteroscedasticity 
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نتايج مربوط به ضرايب متغيرها در الگوي بلندمدت و  4و  3در جدولهاي . الگو پرداخت
  . مدت آمده است كوتاه

  هاي براورد شده مدل بلندمدت توابع توليد بخش كشاورزي پارامتر. 3دول ج

  tآماره   ترانسلوگ  tآماره   ترانسندنتال  tآماره   كاب داگلاس  پارامترها

INTERCEPT *81/3- 78/5- **74/5 05/2  *09/168  32/3  

LL ***92/0 75/1 ***29/28  72/1  62/5-  35/0-  

LK *30/0 44/5 *22/1 73/6  ** 36/24  55/2  

LE *58/0 26/12 *92/0-  42/3-  * 24/34-  8/4-  

LL*LK - - - -  *64/35  7/2  

LL*LE - - - -  64/3-  46/0-  

LK*LE - - - -  **30/1-  32/2-  

LL^2 - - - -  **86/124-  6/2-  

Lk^2 - - - -  **23/3-  40/2-  

LE^2 - - - -  *57/2  82/3  

L - - 11/8- 54/1-  -  -  

K - - *279/0-  74/3-  -  -  

E - - *63/0 99/4  -  -  

D5355 *39/0 60/3 - -  -  -  

Dj *70/0- 020/4- - -  -  -  
2R 99/0  -  99/0  -  99/0  -  

 نتايج تحقيق: مأخذ

  درصد  1و  5و  10داري در سطح  معنيترتيب  به* و ** و *** 
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  ليد بخش كشاورزيمدت توابع تو هاي براورد شده مدل كوتاه پارامتر. 4جدول 
  tآماره   ترانسلوگ  tآماره   ترانسندنتال tآماره   كاب داگلاس  پارامترها

dL - - *54/17 23/5  -  -  
dK - - **0048/0 25/2  -  -  
dE - - *00047/0 93/4  -  -  

dLL *97/3 76/4 *56/54- 09/5-  96/3-  34/0- 

dLK *18/0 13/4 ***35/1- 945/1-  *16/17  88/2  
dLE ***13/0 94/1 **83/0- 51/4-  *19/24  63/6-  

dLE1 **16/0- 37/2- - -  -  -  
dll* lk - - - -  *19/17-  63/3  
dll* le - - - -  *91/0-  73/2-  
dlk* le - - - -  **18/0-  56/2-  
dll^2 - - - -  32/22  71/0  
dlk^2 - - - -  *27/2-  88/2-  
dle^2 - - - -  *31/2  87/5  

dC *34/2- 12/5- **29/4 09/2  *40/118  5/3  
Dd5355 *24/0 79/5 - -  -  -  

Ddj *04/0- 09/3- - -  -  -  
DW 98/1 - 01/2 - 27/2 - 

ecm(-1) *61/0- 3/5- *74/0- 08/6-  *70/0-  85/5-  
 نتايج تحقيق: مأخذ

) نبود تعادل(دهد كه چند درصد انحرافات  نشان مي 4در جدول  ecmمقدار ضريب 
. دير بلندمدت خود پس از گذشت يك دوره از بين خواهد رفتمتغير ارزش افزوده از مقا
است كه بيانگر اين  -61/0در تابع توليد كاب داگلاس برابر با  ecmبراي مثال مقدار ضريب 

متغير ارزش افزوده از مقادير ) نبود تعادل(درصد انحرافات  61باشد كه حدود  موضوع مي
اهد رفت؛ به عبارت ديگر تعديل كامل بلندمدت خود پس از گذشت يك دوره از بين خو

  .نتايج حاصل از اجراي يك سياست به كمتر از دو سال زمان نياز دارد
به اعتقاد گجراتي، تعداد پارامترهاي كمتر، سادگي تفسير، سادگي محاسباتي، خوبي 

بيني از جمله معيارهايي هستند كه در تعيين الگوي  دهي و پيش برازش، قدرت تعميم
هاي اقتصادسنجي  آزمونها و معيار). 1378گجراتي، (ي براي كارهاي تجربي مفيدنداقتصادسنج
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توان به  كند كه از آن جمله مي مناسبي نيز وجود دارد كه به انتخاب الگوي مناسب كمك مي
داري  به بررسي ميزان معني 5آزمون نرمال بودن جملات اخلال اشاره كرد كه در جدول 

اشاره شده ) JBآماره (مچنين آزمون نرمال بودن جملات اخلال ضرايب در توابع توليد و ه
شود، هر سه تابع از لحاظ آزمون نرمال بودن مورد  ملاحظه مي 5طور كه در جدول  همان. است

  .داگلاس، تمامي ضرايب متغيرها معني دارند -قبولند، اما فقط در تابع كاب
  مترهاي براورد شده و آزمونداري پارا مقايسه توابع مختلف از نظر معني. 5جدول 

  نرمال بودن جملات اخلال
 JBمقدار آماره   دار  تعداد ضرايب معني  تعداد كل ضرايب  نام تابع

  940/0] /756 [  5 5 كاب داگلاس
  665/0] /815 [  5 6 ترانسندنتال
  740/0] /60 [  7 9 ترانسلوگ

 نتايج تحقيق: مأخذ

تخمين توابع، نتايج حاصل از آزمونهاي  به منظور بررسي بيشتر و اطمينان از درستي
دست آمده از آزمونهاي تشخيص صحت تخمين  نتايج به. آمده است 6تشخيص در جدول 

 .دهد توابع را از لحاظ شكل تبعي و نبود واريانس ناهمساني نشان مي

  نتايج حاصل از آزمونهاي تشخيص. 6جدول 

  نام تابع
  Fآزمون   LMآزمون 

Functional HeteroscedasticiFunctional Form Heteroscedasticity 

515/1 661/0] 191/0 [ داگلاسكاب  [ 218/0 ] F(1,22)= 128/0  [ 723/0 ] F(1,31)= 492/1  [ 231/0 ] 

009/0  ترانسندنتال  [ 922/0 ] 527/0  [ 468/0 ] F(1,22) = 5/17  [ 941/0 ] F(1,31) = 50/0  [ 483/0 ] 

39/0  ترانسلوگ  [ 531/0 ] 816/0  [ 366/0 ] F(1,22) = 20/0  [ 657/0 ] F(1,31) = 786/0  [ 382/0 ] 

  نتايج تحقيق: مأخذ
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دهندگي  از آنجا كه تابع داراي متغيرهاي توضيحي كمتر به دليل داشتن قدرت توضيح
مدلهاي با متغير توضيحي بيشتر ارجحيت دارد، با توجه بر بيشتر براي توضيح متغير وابسته تابع، 

با توجه . ، تابع كاب داگلاس بر دو تابع ديگر ارجحيت دارد7ر جدول دست آمده د به نتايج به
به اينكه بحث اصلي اين مقاله انتخاب شكل مناسب تابع توليد است، لذا با استفاده از آزمونهاي 

F  وLR به مقايسه اين مدلها پرداخته شد.  

  LRو آزمون) حداقل مربعات مقيد F )Fآزمون . 7جدول 

  
  LRآزمون  Fآزمون 

F محاسباتي  F بحراني جدول  LR محاسباتي  
درجه 

LRآزادي 

2χ  بحراني
  جدول

=F(3,26)  73/1  كاب داگلاس و ترانسندتال  98/2  08/6 3  81/7 

=F(7,23) 7/0  كاب داگلاس و ترانسلوگ  44/2  7/12 7 06/14 

 نتايج تحقيق: مأخذ

با مقادير بحراني حاكي از آن است كه فرض  LRو  Fمقايسه مقادير محاسباتي آماره 
ترانسلوگ يا (و غير مقيد ) كاب داگلاس(صفر مبني بر نبود اختلاف بين دو مدل مقيد 

دليل سادگي و قدرت  به) كاب داگلاس(رد نشده است، بنابر اين، مدل مقيد ) ترانسندنتال
  . دهي بالاتر، بر مدلهاي ديگر ارجحيت دارد توضيح

هاي اقتصادي  سازگاري علامتها و مقادير پارامترهاي تابع و كششها با نظريه مطابقت و
. است (Thompson,1988)نيز از معيارهاي ديگر در شناسايي الگوي برتراز ديدگاه تامپسون 

علاوه بر اين، بر اساس نظر تامپسون، در كنار معيارهاي مذكور، مطالعات تجربي نيز راهنماي 
در اين مطالعه با توجه به ديدگاه تامپسون، به محاسبه . گوي برترندخوبي براي انتخاب ال

با توجه به روابط كششهاي توليد در هر سه . كششهاي مربوط به هريك از توابع پرداخته شد
نتايج محاسبه كششهاي توليد متغيرهاي موجود  تابع، كششهاي متغيرهاي توابع محاسبه گرديد و 

  . منعكس شد 8ل در توابع توليد مختلف در جدو
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 مقايسه توابع مختلف از نظر كشش توليد نهاده. 8 جدول
 كشش انرژي  كشش موجودي سرمايه  كشش نيروي كار  تابع

  58/0  30/0 92/0 كاب داگلاس
  22تا  5/3  -5/3تا  -20 4تا-6/1 ترانسندنتال
  7/9تا  5  5/31تا  30 -52تا-62 ترانسلوگ

  نتايج تحقيق: مأخذ

با توجه به ماهيت مالكيت خصوصي بخش كشاورزي ايران و مطالعات از آنجا كه 
هاي توليد در اين بخش در ناحيه  رود كه مصرف نهاده بسيار انجام شده در اين بخش انتظار مي

، توابع ترانسندنتال و ترانسوگ 8دوم توليد يا نزديك به آن قرار گيرد، با توجه به نتايج جدول 
باشند و طبق نظر تامپسون، با  يرهاي توضيحي غيرمنطقي ميهر دو از لحاظ كششهاي متغ

باشند و از اين  هاي اقتصادي و بخش كشاورزي ايران سازگار نمي مطالعات پيشين و نظريه
نشان  7دست آمده از كششهاي تابع توليد ترانسندنتال در جدول  نتايج به. شوند لحاظ نيز رد مي

توليد بخش بدين معنا كه ه سوم توليد قرار دارد دهد كه كشش توليد سرمايه در ناحي   مي
باشد و اين بخش از سرمايه اشباع گرديده است كه اين مطلب با  بر مي كشاورزي ايران سرمايه

كه كاربر بودن بخش كشاورزي را نشان  -مطالعات پيشين و منطق بخش كشاورزي ايران 
يز كشش توليد نيروي كار با منطق در تابع توليد ترانسلوگ ن. باشد ناسازگار نمي -دهد  مي

اقتصاد و مطالعات پيشين در زمينه بخش كشاورزي ايران سازگاري ندارد به اين جهت كه بيان 
 60تا  50كند با افزايش يك درصدي نهاده نيروي كار، ارزش افزوده بخش كشاورزي  مي

دنتال نيز همانند هاي دو تابع ترانسلوگ و ترانسن همچنين ديگر نهاده. يابد درصد كاهش مي
دهد كه اين  نهاده نيروي كار در تابع ترانسلوگ، كششهاي بيش از حد انتظار را نشان مي

موضوع با مطالعات پيشين در زمينه تابع توليد بخش كشاورزي ايران كه كشش توليد را بين 
 ها باشد كه از جمله اين مطالعه دهند، سازگار نمي صفر و يك در بخش كشاورزي نشان مي

اميرتيموري و  ،)1379(، هژبر كياني و واردي )1382(توان به مطالعات اكبري و رنجكش  مي
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با توجه به منطقي نبودن كششهاي تابع . اشاره كرد) 1388(، فلاحي و خليليان )1386(خليليان 
دست آمده از  توليد ترانسلوگ و ترانسندنتال بخش كشاورزي و همچنين با توجه به نتايج به

. شود ميعدم سازگاري و انطباق اين توابع با بخش كشاورزي ايران توجيه ، LRو  Fي آزمونها
بايد متذكر شد كه ممكن است مشكل عدم سازگاري توابع ترانسلوگ و ترانسندنتال با بخش 

، زيرا باشدكشاورزي، طول دوره زماني مطالعه و كاهش بيش از حد درجه آزادي در اين توابع 
دهد و ممكن است بتوان با وجود  دي را با وجود متغيرهاي زياد كاهش مياين توابع درجه آزا

  . هاي بيشتر در آينده، از نتايج مناسب اين توابع نيز در بخش كشاورزي ايران بهره برد  داده
دار بيشتر و  در مجموع، از آنجا كه تابع كاب داگلاس از لحاظ تعداد متغيرهاي معني

دهد و از طرفي كششهاي  و تابع ديگر، تخمين بهتري ارائه ميدرجه آزادي بالاتر نسبت به د
توليد اين تابع نيز از لحاظ منطقي بودن و مطالعات پيشين در زمينه بخش كشاورزي ايران مورد 

عنوان تابع مناسب  توان تابع كاب داگلاس را با لحاظ نمودن نهاده انرژي، به باشند، مي قبول مي
  در اين مطالعه با توجه به اينكه در ابتدا بدون . ن كردبراي بخش كشاورزي ايران بيا

مشخص شد تابع  و پيش داوري در مورد انتخاب تابع توليد، اقدام به تخمين هر سه نوع تابع
توان گفت كه تابع توليد كاب داگلاس به واسطه ويژگي  كاب داگلاس برتر از بقيه است، مي

. مناسب بودن فرم تابعي نيز بيشتر مورد توجه است امكان جانشيني بين عوامل در جريان توليد و
همچنين مطالعات زيادي نيز در ايران به منظور براورد توليد بخش كشاورزي از تابع توليد كاب 

اشاره ) 1379(توان به مطالعه هژبر كياني و واردي  اند كه از ميان آنها مي داگلاس استفاده كرده
نرژي در كنار دو نهاده موجودي سرمايه و نيروي كار بر كرد كه به منظور بررسي اثر نهاده ا

توليد بخش كشاورزي، از تابع توليد كاب داگلاس با سه نهاده موجودي سرمايه، نيروي كار و 
اي به منظور تعيين نرخ بازده و  در مطالعه) 1383(همچنين سلطاني. اند انرژي استفاده كرده

ين تابع توليد بخش كشاورزي پرداخته و وري سرمايه در بخش كشاورزي، به تخم بهره
اكبري . منظور تابع توليد كاب داگلاس را با اعمال تغييراتي مورد استفاده قرار داده است بدين

اي به منظور تخمين تابع توليد بخش كشاورزي از تابع توليد   نيز در مطالعه) 1382(و رنجكش 
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نيز به منظور محاسبه رشد ) 1386(ان اميرتيموري و خليلي. اند كاب داگلاس استفاده كرده
در مطالعه . اند وري در بخش كشاورزي ايران از تابع توليد كاب داگلاس استفاده كرده بهره

تابع توليد كاب داگلاس بخش كشاورزي ايران با استفاده از ) 1388(فلاحي و خليليان 
در نهايت . گرديدرآورد ب 1383-1346هاي نيروي كار، سرمايه و انرژي در دوره زماني   نهاده

عنوان بهترين تابع به منظور تخمين تابع توليد بخش كشاورزي ايران  تابع كاب داگلاس به
هاي بخش كشاورزي از كششهاي  انتخاب گرديد و به منظور استفاده از كششهاي توليد نهاده

  . اين تابع استفاده شد
ها در طول توليد  نهادهداگلاس ضرايب كشش  -طور كه مطرح شد، در تابع كابهمان

گونه تفسير  توان اين كشش توليد نهاده انرژي را مي ،و سالهاي مختلف ثابت هستند، بنابراين
افزوده اين  يك درصدي در نهاده انرژي بخش كشاورزي، ارزش) كاهش(كرد كه با افزايش 

بخش دهد كه در  نتايج بررسي نشان مي. يابد مي) كاهش(افزايش % 58/0بخش به ميزان 
. هاي نيروي كار، سرمايه و انرژي وجود دارد كشاورزي رابطه درازمدت بين توليد و نهاده

دار است و اثر درخور توجهي بر  ضريب نهاده انرژي همانند ديگر ضرايب از نظر آماري معني
ها در  كششهاي توليد بيان كننده اين مطلب است كه تركيب نهاده. توليد بخش كشاورزي دارد

بازده نسبت به . گيرد صورت مي) ناحيه اقتصادي توليد(ورزي در ناحيه دوم توليد بخش كشا
 . محاسبه گرديد 8/1مقياس نيز از نوع صعودي بوده كه مقدار آن برابر 

دهد كه  در كل، مقايسة نتايج حاصل از اين پژوهش با نتايج مطالعات قبلي نشان مي
را مبني بر اينكه مصرف انرژي در بخش ) 1383(راز كار قيق حاضر نتيجة مطالعة زيبايي و طتح

كه نتايج  كند، در حالي در اين بخش نيست، تأييد نمي  كشاورزي عامل افزايش ارزش افزوده
و ) 1380(و هژبر كياني و رنجبري ) 1379(اين پژوهش با نتايج سه مطالعه هژبر كياني و واردي 

نهادة انرژي در توليد بخش كشاورزي همسوست و بر تأثيرگذاري ) 1388(فلاحي و خليليان 
  .در بلندمدت صحه گذاشته است
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  پيشنهادها
 عنوان به انرژي آيد، مي بر حاضر پژوهش در توليد تابع براورد نتايج از كه طور همان

 بخش توجهي در توليد قابل تأثير سرمايه، و كار توليد عوامل كنار ديگر در نهاده يك

 و بنابراين با توجه به اهميت استراتژيك نهاده انرژيگذارد  مي جاي بر كشور كشاورزي

در صورت اجراي سياست حذف يارانه انرژي كشاورزي به منظور ممانعت از  شود مي پيشنهاد
وري انرژي در بخش كشاورزي  كاهش توليد اين بخش، سياستهاي لازم در جهت افزايش بهره

به پرداخت تسهيلات كافي جهت استفاده توان از جمله اين سياستها مي .مورد توجه قرار گيرد
كشاورزي، برقي كردن چاههاي توليد محصولاتبراي مصرف تر و كم پيشرفتهآلات از ماشين

 . ها و گاوداريها اشاره كردآب، بهبود تكنولوژي گرمايشي مرغداريها و گلخانه

  
  

  منابع 
توليد در بخش  وري كل عوامل ، بررسي رشد بهره)1382(رنجكش . و م. اكبري، ن. 1

و  43، شماره فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، 75-1345كشاورزي ايران طي دوره 
  .142تا  117، ص 44

وري كل عوامل توليد در بخش  ، رشد بهره)1386(خليليان . و ص. امير تيموري، س. 2
  ،فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه ايران و چشم انداز آن در برنامه چهارم توسعه،

  .52 تا 37 :59
، اصول اقتصاد توليد محصولات كشاورزي، )1375(اكبري . و ا. بخشوده، م. 3

  .انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان
، معاونت امور انرژي و برق، دفتر برنامه ريزي انرژي و برق )1385(ترازنامه انرژي . 4

  .وزارت نيرو
يي فني و عوامل مؤثر بر آن، ، تعيين ريسك گريزي، كارا)1377. (تركماني، ج. 5

 .24، شماره فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعهمطالعه موردي استان فارس، 
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، اي ايران بر توليد صنايع كارخانه) IT(آوري اطلاعات  اثر فن، )1384. (جهانگرد، ا. 6
  .83: 25، هاي اقتصادي ايران پژوهش فصلنامه

ب تابع توليد براي براورد ارزش اقتصادي ، انتخا)1383(سلامي . و ح. زاد، ج حسين. 7
 :48، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعهمطالعه موردي توليد گندم، : آب كشاورزي

53-84..  
نژاد و نجارزاده،  ، اقتصاد توليد كشاورزي، ترجمه موسي)1376. (ال. دبرتين، د. 8

 .مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس

مدت و بلندمدت بين  ، مطالعه روابط كوتاه)1383(رازكار ط. ج. و م. زيبايي، م. 9
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